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  چکيده
از آبشخورهاي دين، فرهنگ، ، همواره ای  محاورهی ادب نوعمنزلة ، بهها المثل ضرب
آينگي نيز گيرند و باورهاي عوام را   مايه ميرسوم و باورهاي فلسفي و کلامي جامعهو آداب
 آن نوع انديشه به شود که  خاص باعث مي با انديشةیالمثل  بسامد ضربتکرار و. کنند مي

در . ه را تحت تأثير قرار دهدها و رفتارهاي مردم جامع شود و کنشتبديل الگوي رفتاري 
وري اشاعره حاکم بوده ه و جبربا همواره دو جريان کلامي اختيارگرايي معتزل، ايرانيجامعة

هاي مختلف تقويت  شيوه  جبرباور اشاعره را بهها جريان حکومت هموارهکه است، اما ازآنجا
، اند راه يافتهثال فارسي تبع آن ام  مردم و به اين باورها در ذهن و زبان عامةاند، کرده

همين جبرگرايي در ايران . اند که بيشتر امثال فارسي با ذهنيتي جبرگرا ساخته شده تاجايي
اي از امثال را شامل  م گسترده مطرح است که حج"بخت"عنوان باباستان در انديشة زرواني 

 حتمي خداوند و محض، اعتقاد به قضا و قدر و ارادةباورهايي مثل اعتقاد به جبر . شود مي
 تسليم کژفهمي مسائلي مثل توکل و تفويض، رضا و عدم استقلال انسان در سرنوشت خود،

براي فرهنگ ايراني  برابر قضاي حتمي و توفيق و خذلان، در طي اعصار عواقب ناگواريدر
 .همراه داشته است به

  .ها المثل انديشه، جبر، اختيار، ضرب: ها کليدواژه
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  مقدمه. ١
   بيان مسئله . ١. ١

رسوم و و ها، آداب تسن در طول ساليان دراز همواره از آبشخور دين، فرهنگ، ها المثل ضرب
 باورهاي ايشان را آينگي یديگر گيرند و ازسوي   جامعه مايه مي درباورهاي فلسفي و کلامي

تبديل رفتاري  يروند و به الگو  زباني فراتر ميها از کليشة المثل گاهي اين ضرب. کنند مي
دهند،   تأثير قرار مي تهاي شخصي و جمعي را تح ها و رفتارها و کنش شوند و انديشه مي
گيري فرهنگ و  در سطح نظام کلان در شكل توانند همين باورهاي عاميانه مي که اجاييت

 استدلالي  که در تمدن اسلامي با انگيزة،باورهاي علم کلام. شندتمدن نقش بسزايي داشته با
، خلدون ابن: ک.ر( آميز منحرفان پديد آمد ساختن عقايد ايماني و رد باورهاي بدعت و عقلاني

 ايدئولوژيک و سياسي ی امرمنزلة هاي اسلامي به ، همواره در گسترة سرزمين)٤٥٨ /١: تا بي
. شده است يا تضعيف ميها تقويت   قدرتدست بهمطرح بوده است و بنابر نظام سياسي حاکم، 

 جبر و اختيار، همواره يکي تبع آن مسئلة  الهي و حدود آن و به صفات و افعالبحث در حوزة
  آن در آرایترين جلوة لامي بوده است که جنجاليهاي ک نجالي نحلهاز موضوعات مهم و ج

ها را در ان مرجئه را بركشيدند و عقايد آنکه اموي کلامي معتزله و اشاعره متبلور است، چنان
 مذهب رسمي دولت در دوران ترتيب، مذهب اعتزال همين اتوري خود گسترش دادند و بهامپر

 او به ايمان سلف متمايل بود و از .ركار آمداسي سكل عبمأمون و معتصم بود تا اينكه متو
معتزله و رجال آن نفرت داشت و نخستين اقدامي كه كرد اين بود كه از جدل و نزاع دربارة 

 را بركشيد ثان و فقيهاناقدام ديگر او اين بود كه محد. دكتاب خدا و حدوث و قدم آن نهي كر
تزله ا خواست تا اصول و عقايدي را كه بيشتر با عقايد معهو بر حقوق و رواتب آنها افزود و از آن

  .  مردم انتشار دهندميانمنافات داشت بيان كنند و در
الملك حسن طوسي به عرصة وزارت  ر اواسط قرن پنجم نيز خواجه نظامها، داينبر علاوه

ه امي كه به مدرسة نظ،اي در بغداد هرسيد و در بزرگداشت اشاعره كوشيد و با ساختن مدرس
-٨٨: ١٣٧٤، حلبي: ک.ر(داد  مبادي انديشة اشاعره را گسترش ،پيشاز معروف شد، بيش

 در ،تقلال و اختيار مطلق انسان يعني اعتقاد به اس،ترين باور آن  معتزله و مهمفرقة). ٨٩
 هاي كلامي اشاعره و جهميه و  فرقهامات کوتاهي بر ذهنيت ايراني حاکم بوده است، مد

ها بر فرهنگ و ذهنيت ايراني   طي قرندر ١غالب وجه همچون ايشان گرايانةهاي جبر انديشه
 تأييد ...هاي ترک مثل غزنويان و سلجوقيان و  حکومتدست بهسيطره داشته است و همواره 

 مؤيد مفهوم اختيار و  اوستا در ايران باستان نيز فقراتي از،اينبر علاوه. شده استو تقويت 
  . استباورهاي جبرگرايانه و نفي اختيار انديشة زرواني غلبه با  دراماآزادي انسان است، 
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  پيشينة پژوهش. ٢. ١

 حدود  ارتباط کلاميِصورت آماري و تحليلي در حوزة عي به هيچ تحقيق جام،حال تابه
 غالب قوم ايراني ه و انديشةثال فارسي و نمايش شيوة نگرش عاما اماختيار و آزادي انسان ب

هاي  زمينه پيش«ارشد در مقالة  مي و قهرماني پورعظي،وصف  بااين. نگرفته استانجام
   :ندا دهشصرفاً اين تأثيرپذيري را يادآور » ارسيپذيري در امثال فاستبداد

 ترين نقش را در اشاعة ي محوريهاي ايران هاي فکري مسلط در سرزمين مکتب
ي در قلمرو رگرايپردازان جب  که نظريه،ارباب کلام اشاعره. جبرباوري ايفا کردند
هاي خويش به  ديشهافزون انرفتند، با گسترش روز شمار مي پهناور جهان اسلام به

خردي بتازند و  مذهب مجال دادند تا در ميدان خرافه و بي ظاهربينان جبري
  ).٨٤-٨٣: ١٣٩١ (را بر تسلط خودکامگان هموار کنندخواسته ناخواسته راه 

  روش پژوهش. ٣. ١

 استقلال و اختيار و آزادي آماري و با هدف نمايش حدود ـ  با روش تطبيقي که،اين پژوهش در
 مردم ايران صورت گرفته است، ضمن بيان تأثيرپذيري ايدئولوژيک عوام اراده در ذهنيت عامة

 افعال الهي و انسان هاي کلامي در حوزة ترين نظريات و مؤلفه  مهم، نخستلامي،از باورهاي ک
صورت آماري به   مثل، به با ذکر شمارة،ده و سپسي استخراج شي کلامها و حدود آن از کتاب

  . شده است  پرداخته٢بهمنياري نامة داستانامثال فارسي تحليل و تطبيق آن با 

   افعال انسان در کلام اسلاميگانه در حوزة گسترة هاي سه نظريه. ٢
فاعل، بر انجام افعال و امور ه ، در جايگادربارة اثرگذاري انسان در فعل خود و اينكه آيا انسان

 اند يا نه، مخلوق خود اوي و اينكه آيا افعال آدمي دارد يا نهقدرت و استطاعت خود 
ر طول ادوار ها د هاسلامي سه نظريه وجود دارد كه هريك از اين نظريكلي در كلام طور به

  .ي داشته استتاريخي طرفداران خاص
   جبر محضنظرية. ١. ٢

. اند  بر اين نظريه،صفوان بن ه، يعني طرفداران جهم فرقة جهمي،ور خاصط  و به،ها جبري
شهرستاني، : ک.ر(دهند  كنند و نسبت فعل را به خداوند مي جبرگرايان از بنده نفي فعل مي

١١١-١١٠: ١٣٥٨ .(  
 و مجبور چيز قادر نيست، و استطاعت ندارد آدمي بر هيچ: گويد] صفوان بن جهم[

تعالي  هيچ نوع از انواع قدرت و ارادت ندارد، بلكه افعال او را حقاست در افعال خود و 



۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٢

كردن فعل   جمادات، تأثيرات خلق كند و نسبتآفريند در وي، چنانچه در همة مي
 درخت  را به جمادات نسبت كنند و گويندبنده از روي مجاز باشد، چنانچه افعال

 و آفتاب طلوع و غروب شود بارد و آب جاري مي دهد و آسمان باران مي ميوه مي
  ). ٢٧٩: ١٩٨٠ اشعري،: ک.رهمان؛ نيز (روياند و غير آن  كند و زمين مي يم

 پس ثواب ،گيرد اين است كه چون افعال جبر است باوري مياي كه صفوان از اين جبر نتيجه
اين نظرية جهميه . ند جبر استنهادن خداو فنتيجه تكلي و درو عقاب خداوند نيز جبر است

 شواهد اين .سويي دارد  هم،واقع توجيه جبر محض است، که در اشاعره" کسبريةنظ"با 
  .ايم  کسب آورده نظرية ذيلنظريه را

   اختيار محض نظرية .٢. ٢

معتزله خود را اصحاب عدل و .  اين نظريه در كلام اسلامي معتزله هستنداز طرفداران خاص
معتزله بر اين باورند كه اعمال . گويند يه و عدليه مخوانند و مردم ايشان را قدري  ميتوحيد

ث و و انسان فاعل، محد) ٤١: ١٩٨٠ري، اشع: ک.ر(بندگان مخلوق و آفريدة خداوند نيست 
بنده قادر به افعال خود از نيك و بد است  .)٥٣٩همان، ( حقيقي است نه بر مجاز کنندة ايجاد

  ).٦٨-٦٧: ١٣٥٨شهرستاني، : ک.ر( شود  عذاب و ثواب ميو بنابر اعمال و كردار خود مستحق
  آورندة افعال خود استه پديد احتجاج عقلي و نقلي معتزله مبني بر اينكه بند.١. ٢. ٢

وقتي بين اقسام افعال و آنچه مربوط به آن است فرق بگذاريم، : گويد ار ميقاضي عبدالجب. ١
عل خود و هرکس خود محدث فند نيستند شويم که افعال آدمي مخلوق خداو يمتوجه م

 ما بين نيكوكار و بدكار و کسي که چهرة زيبا دارد با کسي که چهرة کريه و زشت .است
 كارهايش دليل بهستاييم و بدكار را   احسان او ميبرایرا گذاريم، نيكوكار  دارد فرق مي
اش يا بلندي يا  خاطر زيبايي يا زشتي چهره كنيم، اما جايز نيست کسي را به نكوهش مي

سبب ظلمش و  که حق داريم ظالم را به تش ستايش يا نکوهش کنيم، درحاليي قامکوتاه
 از جانب ما و شود ظلم و دروغ  معلوم مي، پسسبب دروغش نکوهش کنيم؛ دروغگو را به

قاضي : ک.ر( اختياري نيست که کوتاهي و بلندي يا زيبايي و زشتي  درحالي،اختيار ماست به
  ).٣٣٢: ١٩٩٦ار، عبدالجب
 اين است كه ذم و مدح و عقاب و ثواب از اصل برداشته شود و قيدة مخالفان لازمة ع.٢

 بعثت قبيح جهت  بهدر اين صورت بعثت پيغمبران قبيح و بيهوده شمرده شود و خداوند
شود که مردم هيچ اعتمادي به کتاب خداوند   خود فاعل قبيح باشد و اين باعث ميپيامبران

 سوي آن ممکن است خداوند پيامبري کاذب بهند که هنداشته باشند و احتمال بد) قرآن(
  ).٣٣٤: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر( برانگيزد 
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مقابل كافران تي درگونه حج  اين است كه پيامبران هيچ]اشاعره[  لازمة عقيدة مخالفان.٣
توانند به پيامبران بگويند آن خدايي كه شما را براي هدايت  كه كافران مي چرانداشته باشند؛

  ).٤٩٢، همان(اي نيست   كفر را در درون ما خلق كرده كه از آن چاره استهما فرستاد
 ازمنكر قبيح باشد؛ نهيمعروف و  اين است كه امربه ]اشاعره[لازمة عقيدة مخالفان . ٤

شود و لذا آن امركردن قبيح است يا  كه خود واقع ميكردن يا به شيئي است زيرا امر
بنابراين تكليف ود و فرد قادر به انجام آن نيست و ش كردن به شيئي است كه واقع نميامر

 ).٤٩٢همان، (شود  عقيدة معتزله قبيح شمرده مي مالايطاق است كه به

جهاد عليه دشمنان قبيح شمرده شود؛  اين است كه ]اشاعره[ لازمة عقيدة مخالفان .٥
د و در ما خلق خواه خاطر چيزي كه خداوند از ما نمي  چرا بهزيرا كافران حق دارند بگويند

  ).٤٩٣همان، (جنگيد؟  نكرده عليه ما مي
وا و ما منع النّاس اَن يؤمنوا اذ جاءَهم الهدي الاّ أن قال«: فرمايد  خداوند تعالي مي.٦

يت الهي بر آنان رسد داشته كه چون هدا  چه چيز مردم را از اين باز:»اَبعثَ االلهُ بشراً رسولاً
سوي خداوند و منوط به خواست او بود آوردن از ، اگر ايمانبنابراين). ٩٤ /اسراء (ايمان آورند

  ).٤٩٦: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر(معنا بود  چنين سخني بي
كَيف تَكفُرون باالله و كُنتُم امواتاً فأحياكُم ثُم يميتُكُم ثُم «: فرمايد خداوند تعالي مي. ٧
كه همه مرده بوديد، او شما   درحالي،ورزيد ند كفر ميچگونه به خداو :»م ثُم اليه تُرجعونيحييكُ

سوي او باز  سپس به کند و ميراند و سپس شما را زنده مي را زنده كرد، سپس شما را مي
ها ها به آن داشتن نعمت وجود ارزانيها با ورزيدن آنداوند با شگفتي از كفرخ). ٢٨ /بقره(گرديد؟  مي

  ).٤٩٧: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر (دلالت دارد بر اختيار آنهاده و اين خود سؤال كر
) ١٤ /أحقاف (آوردند دست مي جزاي آنچه به: »جزاءً بما كانوا يعملون... «قبيلآياتي از. ٨

كردن چيزي جز   آيا پاداش نيكي:»هل جزاءُ الإحسان الاّ الاحسان«: فرمايد و نيز مي
اختيار خودمان فعل را   كه ما به، اگر چنان نبودبنابراين). ٦٠ /الرحمن(دن است؟ كر نيكي

چه خداوند در ما پديد آورده دادن به آن اداش پنيز اين سخنان دروغ بود و ،آوريم پديد مي
  ).٤٩٧: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر(است نيز قبيح بود 

 پس هركه :»فَليؤمن و من شاءَ فليكفُرفَمن شاءَ ... «: فرمايد  خداوند تعالي مي،همچنين. ٩
خداوند در اين مورد تصميم را به ). ٢٩ /كهف (ان آورد و هركه بخواهد نيز كافر شودبخواهد ايم

  ).٤٩٨: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر( خود ما واگذاشته و كفر و ايمان متعلّق به خود ماست
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معتقد است وضع اصطلاح  وا. شمارد ار نظرية کسب اشاعره را باطل ميقاضي عبدالجب
ء با عقل پذيرفته   زيرا اول بايد معناي شي نيست؛شود ممکن  چيزي که تعقل نمي برکسب
شده وجود نداشته باشد، اسمي  ي براي حقيقت معقولِ پذيرفتهاه اگر اسم خاصگ  آن،شود

 هيچ دليلي براي وضع اصطلاح بر آن ،براي آن وضع شود، اما چنانچه چيزي تعقّل نشود
 وضعي و قراردادي داشته اي شباهتي با معن، لازم است اصطلاح جديدهمچنين. وجود ندارد

 معناي وضعي و گويند، هيچ ربطي به مي) اشاعره(ا که آنچه مخالفان م باشد، درحالي
  ).٣٦٤: ١٩٩٦ار، قاضي عبدالجب(ندارد ) اصطلاح کسب(قراردادي 

  كننده بر مفهوم اختيار و آزادي مطلق هاي دلالت هايي از ضرب المثل ونهتحليل نم. ٢. ٢. ٢

  از تو حركت از خدا بركت: ل نمونة او. الف

 آدمي .خورد چشم مي وضوح به  اراده و خواست و اختيار آدمي به مفهوم،المثل در اين ضرب
. رسد كه دست بر زانوي خود بگيرد و برخيزد و كاري بكند وقتي به مراد و آرزوي خود مي

داند و   ي مي آدم حركت و ارادةتعالي را منوط به  حقالمثل بركت و فزوني و لطف اين ضرب
  .سازد قضا و قدر را دخيل نمي

  از ماست كه بر ماست:  دومـ نمونة ب

سماني، بخت و اقبال، قضا  از روزگاران کهن، همة حوادث و اتفاقات عالم را به حركت اجرام آ
جو و استعمارگري حاكم شده است آن را با باورهايي  هرگاه سلطه. اند نسبت داده... و قدر و

إن «:  در قرآن آمده است،سوي ديگراز. اند پذيرفته» غيير کن قضا راپسندي ت ميگر تو ن«مثل 
كه آيد  المثل برمي از فحواي اين ضرب). ١١ /رعد(» حتّي يغيروا ما بأنفسهمااللهَ لا يغير ما بِقوم 

ظلم اختيار و ارادة ايشان است كه . وابسته استت، به خود ايشان تغيير در سرنوشت فرد يا مل
  .ندتعبير قرآن آن را تغيير ده ند يا بهپذيربو تبعيض و نابرابري را 

  كننده بر مفهوم اختيار و آزادي مطلق هاي دلالت المثل ضرب. ٣. ٢. ٢

): ١٩٧٢ (.٣. بركت در حركت است): ٩٨٧ (.٢.  تو حركت از خدا بركت از٣):٢١٧ (.١
 .٦. ه مقدم استادار): ١٦٠ (.٥ .ريارادتي بنما تا سعادتي بب): ١٥٩ (.٤. حركت بركت است

 .٨. از ماست كه بر ماست): ٢٩٤ (.٧ .از دست كه ناليم كه از ماست كه بر ماست): ٢٣٩(
 .١٠. دست به زانوي خودت بگير و برخيز): ٢٤٩٦ (.٩. كار خودت را خودت بكن): ٤٠٤٢(
. ده يابنده استجوين): ١٧٣٨ (.١١ .كند خواهد گردنش را دراز مي شتر كه علف مي): ٣٣٥٦(

٣٦٦٥. (١٢ :( ١٣. جوينده، يابنده بودعاقبت.) لك خدا ـ پاي فقير لنگ نيست ): ١٢٦٣م
كه كرد كه ): ٤٢٦٣ (.١٥. رود خانه مي به پاي خودش به سلاّخ): ٨٤٧(. ١٤. تنگ نيست

قومي به جد و جهد گرفتند وصل ): ٤٠٠٩ (.١٦نيافت و كه خواهد كرد كه نخواهد يافت؟ 



  ۲۴۱-۲۱۹ های فارسی، صص های جبرباوری و اختيارگرايي در مثل بررسی زمينه

 

٢٢٥

. قدر همت اوست سعي هر كس به): ٣١٦٩ (.١٧. كنند قومي دگر حواله به تقدير مي /دوست
. مرد آن است كه لب بندد و بازو بگشايد): ٤٧٤٣ (.١٩ .زبان ببند و بازو بگشا): ٢٩١٥ (.١٨
ر كس رسد  ههر بلايي كه به): ٥٤٧٨ (.٢١. كسب بازو، قوت جان و تن است): ٤١٤٥ (.٢٠

): ٤٠١٥ (.٢٣. چه به سر آدم بيايد، از دست خودش استهر): ٥٥١٤. (٢٢. از خويش رسد
  .قدر همت والاي اوست قيمت هر كس به

   کسبنظرية. ٣. ٢

واقع گريزگاهي براي رهايي از اشاعره مطرح کردند و درنظرية كسب نظرية سومي بود كه 
كه بنده سويي معتقدند اشاعره از. يهي براي جبر محض بوداعتقاد به اختيار مطلق و توج

برهان  سوي ديگر بهبيند و از عقاب ميواسطة آن ثواب و  عالي ارادي و اختياري دارد كه بهاف
 ضرورتاً قائل ،وصف ق و آفريدگار همة افعال آدمي است؛ بااينكنند كه خداوند خال ثابت مي

مطلق و  امي برزخي بين اختيارچه ظاهراً مقشوند که حربة کسب اگر به نظرية كسب مي
به جبر   قائلانا نظرية اين نظريه بانجامد و بنابراين، مطلق دارد، نهايتاً به جبر مي جبر

  .سويي دارد محض هم
برداري خداوند تعالي باشد  رماناشاعره معتقدند كه بنده افعالي دارد كه اگر بر طاعت و ف

سطة آن افعال وا معصيت و نافرماني خداوند باشد به آن افعال ثواب يابد و اگر آن بر واسطة به
 فعلي نداشته باشد، البته گويند اگر بنده اصلاً عقاب و عذاب بيند و همچنين مي

عري وصف، ابوالحسن اش ؛ بااين)١١٧: ١٣٩٣تفتازاني، : ک.ر(كردن او درست نباشد  تكليف
   .قدرت حادثه در پيدايش و حدوث فعل هيچ تأثيري ندارداست معتقد 

ير كند در حدوث آينه تأثثه را در حدوث تأثير باشد، هرحادپس اگر قدرت :] اشعري گويد[
 لازم آيد كه روا ها نيز تأثير كند و ها و بوي ها و طعم كه در پيدايي رنگهر محدثي؛ تا آن
 قدرت حادثه  و اين محال است؛ پسقدرت حادثه، شدن آسمان بر زمين به داشته شود واقع
  ). ١٢٥-١٢٤: ١٣٥٨شهرستاني،  (را تأثير نتواند بود

كه قدرت حادثه تحقيق دليل، قائم شده بر آن به «: است گفته قاضي ابوبكر باقلاني نيز
ابوالحسن اشعري بر آن است كه همة افعال آدمي  ).١٢٥همان، (» صلاحيت ايجاد ندارد

دست او ايجاد  قشي جز اكتساب فعلي كه خداوند بهمخلوق خداوند است و بنده هيچ ن
  ).٦٠٢: ١٣٧٤بدوي، : ک.ر(ل حقيقي همة افعال خداوند است كند ندارد و فاع مي
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   افعال استبني بر اينكه خداوند آفريدگار همةاحتجاج نقلي و تجربي اشاعره، م. ١. ٣. ٢

با كه ) ١٣ /رعد(خدا آفريدگار هر چيزي است : » كُلِّ شَيءااللهُ خالق«: فرمايد  خداوند مي.١
  ).١١٣: ١٣٩٢تفتازاني،  (ريدن فعل بنده ممكن است، آفدلالت عقل استناد به آيه و به

 آيا :» فَمن يخلُق كَمن لا يخلُقاَ«: فرمايد ت خود ميمقام تمدح به خالقيخداوند در. ٢
  ).١٦ /نحل(آفريند  نميآفريند همانند كسي است كه  كسي كه مي

 و آنچه فريند شما راآ  و خداوند مي:»وااللهُ خَلَقَكُم و ما تَعملون «:فرمايد  خداوند مي.٣
  ).١١٢: ١٣٩٣ تفتازاني،: ک.ر ()٩٦ /صافّات(كنيد يعني عمل شما را  مي

ضرورت اينكه ايجاد هر چيزي  ها قادر بود، بهتفاصيل آن عال خود بود، البته بهاگر بنده خالق اف .٤
مل سكنات زيرا رفتن از جايي به جايي، شا... تواند باشد كه به قدرت و اختيار باشد جز اين نمي

ونده را بدين ها تندتر و بعضي كندتر است و رشود، و نيز حركتي كه برخي از آن دار مي فاصله
كه اگر از وي   چنان، آگاهي نيست؛ و اين غفلت و فراموشي از علم نيست]جزئيات حرکات[امر

  ).١١٢: ١٣٩٣تفتازاني،  (د؛ و اين در ظاهرترين افعال اوستدان بپرسند، نمي
  كند كند، بنده كسب مي  خداوند فعل را خلق مي.٢. ٣. ٢

 قدرت حادث را در اماسويي بر اين باورند كه بنده داراي افعال اختياري است، اشاعره از
سويي به برهان نقلي از قرآن و برهان تجربي احتجاج پيدايي و ايجاد تأثيري نيست و از

، به نظرية اقضنتراي رفع اين  برو، ؛ ازاينكنند كه خداوند آفريدگار همة افعال است مي
كند و بنده آن را كسب  شوند كه بنابر آن، خداوند فعل را خلق مي ميمتمسک  "كسب"

   :گويد میتفتازاني . كند مي
ضرورت، قدرت بنده  تعالي است، و به هان ثابت شد كه خالق همانا خدايبر وقتي به
د حركت، براي رهايي از اين  مانن،را در بعضي افعال مداخله است) بنده( او و ارادة

چيز است و بنده  تعالي خالق همه گوييم كه خداي پردازيم و مي  ميتنگي، به نقض
ود را كردن بنده قدرت و ارادة خ است و تحقيق مطلب اين است كه صرفكاسب 

و مقدور . دنبال آن خلق تعالي فعل را به براي فعل، كسب است و ايجادكردن خداي
 چه فعل مقدورِ  جهت مختلف؛ر دو قدرت است، ليكن به دوواحد داخل در زي

ايجاد، و مقدور بنده استتعالي است از خداي كسب  بهحيث ١١٨همان،  (جهت .(  
شدن  تاً معناي اکتساب واقعحقيق «:ويدگ  معناي اکتساب و کسب مياشعري در حقيقت

اشعري،  (»وع يافته استقدرت او وق و کسب براي کسي است که فعل بهقدرت حادثه  فعل به
٥٤٢: ١٩٨٠.(   

ف در فعل با قدرتي که در محلّ آن فعل با آن مقارن است قاضي باقلاني کسب را تصر
قبيل اختياري از را از صفات و افعال ضروري و غيرداند و همين قدرت چنين فعلي مي
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واب مخالفان او در ج ).٣٠٧: ١٩٥٧باقلاني، (کند  هاي انسان فلج و همانند آن جدا مي لرزش
   :گويد  مي،کند  که معتقدند انسان خالق افعال خود است و آن را کسب نمي، کسبنظرية

» جزاء بِما کانوا يعملون« بنده، به آية  خالق افعال خود بودن در اثباتمخالفان ما
 عمل بر ما ثابت شده ، اين آيهبا توجه بهگويند  کنند و مي احتجاج مي )٢٤ /واقعه(

گوييم خداوند  ها مي در جواب آن. و فعل همان خلق است فعل استو عمل همان
چيزي است که   آنکنندة سبخلق فعل را با عمل کسب اراده کرده است و بنده ک

 بر) ٨٢ /توبه(» وا يکسبونجزاء بِما کان«بيان کرديم و در جاي ديگري از قرآن آية 
راي او ناميده شود، ما ما مخالف نيستيم که کسب بنده عملي ب. کند آن دلالت مي

عل از عدم به وجود بدانيم  فکنندة را خالق و مخترع فعل و خارجمخالفيم که بنده 
کنيم که جز خداوند تعالي کسي قادر به خلق، اختراع و خروج  جا بيان مي و همين

   ).١٤٣-١٤٢: ٢٠٠٠باقلاني،  ( به وجود نيستفعل از عدم
اند كه استطاعت  گيرند و قائل استطاعت بهره مياشاعره در تبيين مسئلة كسب از مفهوم 

  : تفتازاني گويد. گيرد قدرتي است كه فعل بدان صورت مي
تعالي آن را زمان قصد اكتساب فعل، پس از  صفتي است كه خداي) عتاستطا(آن 

 اگر قصد كار نيك كند، خدا قدرت فعل ،پس. آفريند سلامت اسباب و آلات مي
آفريند،  يند و اگر قصد فعل شر بكند، خدا قدرت فعل شر را ميآفر خير را در او مي

ينكه شود و براي همين كافران را ذم كرد به ا پس سزاوار نكوهش و شكنجه مي
: ١٣٩٣تفتازاني، ) (٢٠ /وده (توانستند بشنوند نمي :»ماكانوا يستطيعون السمع«

١٢٠.(   
لوق خداوند است و انسان آن را كسب ابوالحسن اشعري براي اين باور كه افعال همه مخ

  : آورد كند برهان مي مي
آور  ل يمان نيز نيكو و ملاكنيم كه كفر، قبيح و فاسد و باطل است و ا ما مشاهده مي

ند افك بينيم كه كافر قصد دارد و براي آن خود را به زحمت مي  مي، همچنين.است
بينيم   ميطور، همين. د بودا واقعيت خلاف آن خواهكه كفر، پسنديده و حق شود، ام
آور نباشد به اراده و خواست او چيزي انجام نخواهد  كه اگر مؤمني بخواهد ايمان رنج

  كافر باشد و پديدآورندةيقت آنآورندة كفر بر حقپس حال كه جايز نيست پديدشد، 
خداوند ] ايمان و كفر[آورندة اين قيقت آن مؤمن باشد، پس بايد پديدايمان بر ح

  ).٧٢-٧١: ١٩٥٥اشعري، : ک.ر( ي پروردگار جهانيان باشدتعال
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هراً گريزگاهي براي رهايي از مسئلة  اشاعره، ظانزد کسب  نظرية،که قبلاً هم اشاره شد چنان
باورها و بسياري از . ديانجام وري جهميه مطلق بود که نهايتاً به جبربا جبر محض و اختيار

  .يخ از همين نگاه جبرمدار كلامي مايه گرفته استهاي ما ايرانيان در طول تار المثل ضرب
  كننده بر مفهوم كسب و جبر محض هاي دلالت المثل هايي از ضرب تحليل نمونه. ٣. ٣. ٢

  مروي م ميدرپرو از همان دست كه مي: لنمونة او .الف
مي آد.  خداوند است افعال و فاعل حقيقي در همة اموربنابر باور اشاعره، خالق همة

دنبال زندگي  ند و بنابر انديشه و تلاش خود بهز پايي ميو چه در گذران زندگي خود دستاگر
 به ها تخاب اين مثل، پرورندة حقيقي افعال آدمي خداست و همة ان، با توجه بهبهتر است

 تنبل و كاهلي كه در طول زمان بسا افراد چه. گيرد  او صورت ميتاراده و خواست و مشي
اند كه  ك جستههاي زندگي نامطلوب خود به اين مثل تمس و نارساييها  برابر همة نقصاندر

روشن است که  .رويم پروردم مي دست که خداوند ميمن هيچ اختياري ندارم و از همان 
  .چه پيامدهاي ناگواري براي جامعه داردها  گونه مثل نشر اين

  ما همه شيران ولي شير علم: نمونة دوم .ب
پردازد، همچنان كه شيري كه   به نفي اختيار و قدرت از آدمي ميطور كامل اين مثل به

 بيروني به نام باد آن را یت و حركتي ندارد و علبر پرچم نقش بسته است از خود هيچ اختيار
تعالي است و اوست كه  ف حقي نيز منفعل و مجبور در قبضة تصرآورد، آدم ميحركت در به

  .آورد افعال آدمي را پديد مي
  كننده بر مفهوم كسب و جبر محض هاي دلالت المثل ضرب. ٤. ٣. ٢

آنچه استاد ازل ): ٥٤١ (.٢ )٥٧٤٧ و نيز( رويم پروردم مي ز همان دست كه ميا): ٣١٥(. ١
تراش  خدا تخته): ٢٠٩٧ (.٤. ام آنچه گفتندم بگو آن گفته): ٥٥٧ (.٣. گويم گفت بگو مي
): ٢١١٦. (٦. كند تخته را به هم جفت ميخدا در و ): ٢١٠٢ (.٥. انداز است هم نيست و به

راستي از تو، ظفر از ): ٢٧٨٠ (.٧. كند ا در و تخته را به هم جفت ميست امار نيخدا نج
ما قلم بر سر كشيديم اختيار ): ٤٦٠٩ (.٩. همه آوازها از شه بود اين): ٧١٧ (.٨. كردگار

كسب كن تا ): ٤١٤٧ (.١١. مدبر نشود مقبل و ناقص نشود كامل): ٤٧٢٤ (.١٠. خويش را
  . روزي از خدا بخواه تا کافر نشوي/كاهل نشــوي

  کسبذلان؛ توکل و تفويض در پرتو نظرية توفيق و خ. ٥. ٣. ٢

توفيق پيش  «:گيرد  نظرية كسب قرار ميمجموعة توفيق و خذلان زير،اعرهدر باورهاي اش
ان و پيش ناهاشعري آفريدن قدرت است بر طاعت؛ و خذلان آفرينش قدرت است بر گ

شهرستاني، (» ]و ضد آن خذلان[ توفيق است شدن اسباب خير بعضي ياران اشعري، آسان
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 و معتقدند اند هاشاعره توفيق را با فعل برابر دانست). ٢٠٧: ٢٠٠٩ جويني، ؛ نيز١٣١: ١٣٥٨
صنعت خداي  صرفاًكه آفريدن  چرا؛آفريدن نداردت كار اما قو،ت كاركردن داردبنده قو
  ).١٢٠: ١٣٥٨ شهرستاني،: ک.ر( است عزوجل

 "نظرية كسب" با ه است كههاي ديني و از اصطلاحات صوفي وزهل نيز از آمتفويض و توك
اين عالم هست و تعالي فراسوي   اعتقاد به اينكه نيروي برتري به نام خداي.پذير است تطبيق

طلبد كه  ن است، مير واقعي در همة وجود است و آفريدگار افعال بندگافاعل حقيقي و مؤث
. ل خود قرار دهندگاه و محل توكّ ا به او افاضه كنند و او را تكيهبندگان همة امور خود ر

   :عقيدة صوفيه به
 و آن تفويض آن است كه عبد تمام كارهاي خود را واگذار به خداي متعال كند

د كه ل به اسقاط اسباب ممكن باشو بعد از توكل است؛ زيرا كه توكقبل از وقوع 
در آن مقام، عبد به قلب خود اعتماد بر خدا كند در حصول سبب، ولكن در 

ات، لحاظ مسبب اسباب و هم ازسوي حق، هم ازلحاظ تسليم امور كند بهتفويض، 
  ). ١٣٢: ١٣٥٣سجادي،  (پس تفويض بالاتر از توكل است

اد بر كفالت اعتم«و ) ٢٥٤: ١٣٤٥قشيري، (ل را هم ايمني به آنچه در خزينة خداست توك
» قالاطلا  تفويض امر است با تدبير وكيل علي«و هم ) ٣٩٦: ١٣٢٥كاشاني، (» كفيل ارزاق

مور خود را بر مالك خود و  اتوكل واگذاري شخص است همة. اند دانسته) ٣٩٦همان، (
د كامل به پروردگار است داشتن بر كفالت خداست و نوعي دلبستگي و اعتمااعتماد

 اعتماد گفت. ه شدل پرسيداالله دربارة معناي توك از جنيد رحمه«). ١٤٥: ١٣٥٣، سجادي(
  ).٥٣: ١٩١٤،  طوسیاجسر(»  در همة احوال بر خداوند تعاليقلب است

 به نفي جهد و اي قرآني است، اما کژفهمي آن وزهل و تفويض آمتوفيق و خذلان و توک
  . آن روشن استپيامدهایشود که  مي تلاش منجر

  كننده بر مفهوم توفيق هاي دلالت المثل ضرب. ١. ٥. ٣. ٢

  .توفيق رفيقي است به هر كس ندهند): ١٦١٤ (.٢. كندن بود توفيق جان جهد بي): ١٧٤٧ (.١
  لكننده بر مفهوم تفويض و توك هاي دلالت المثل ضرب. ٢ .٥. ٣ .٢

. ارساز كنبنشين و تكيه بر كرم ك): ١١٥٠ (.٢ )تفويض(كار خود بگذار با پروردگار ): ٤٠٤١ (.١
راهرو گر صد هنر دارد ): ٢٧٩٧ (.٤. ات دمش را فته، علي االلهلت سرش را گرتوك): ١٦١٩. (٣

ار كن تا برسي تكيه به جب): ١٥٤٩. (٦. ل كن كه يابي رستگاريتوك): ١٦٢٠. (٥. ل بايدشتوك
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 / چون شودخدا در فكر كشتي بود آيانا): ١٥٢١ (.٨. ل زانوي اشتر ببند با توك):٧٣٢ (.٧. به مراد
  .يار است بر سلطان مپيچ تا خدا): ١٤٢١ (.٩ .يم و بر دريا زديمما توكُّل برخدا كرد

  ت حتمي خداونداراده و مشي. ٤. ٢

سويي  بر هم با جکه باور خاص اشاعره به آن ازلي خداوند است و ازآنجاهای تده از صفارا
  .شود  ميدادهل شرح طور مفص دارد، به

  كنندة وقوع همة حوادث اعم از خير و شر و نفع و ضرر است هخداوند اراد. ١. ٤. ٢

تفتازاني، : ک.ر(بر صفت حي در ذات پروردگار دلالت و تکيه دارد  ت خداونداراده و مشي
ة او هاي خداوند و افعال خاص تهقديم و ازلي است و به همة مرادها و خواسو يكي ) ٩١: ١٣٩٣

 ،جهت كه آفريدة خداوند است مة افعال بندگان، ازآنرادة او به هگيرد، همچنان كه ا تعلق مي
تعالي است   به ارادة حق،شر و نفع و ضرر، همهاند خير و  اينجاست كه گفتهگيرد و از تعلق مي

و خداوند آنچه را از بندگان در پيش خود معلوم داشت اراده فرمود و بر قلم امر كرد تا در لوح 
: ک.ر(اوست كه تغيير و تبديلي در آن راه ندارد قدر محفوظ نوشت و اين حكم او و قضاو

توان گفت که حدوث آن  ثي ميدرمورد هر حاد« : جوينيعقيدة به). ١٢٤: ١٣٥٨شهرستاني، 
حادث تعلق اي ت خداوند تنها به يك نوع از پديده مشي، همچنين. خداوند استمراد 
 جويني،(» شر و نفع و ضرر استكنندة وقوع همة حوادث اعم از خير و   بلكه او اراده،گيرد نمي

 واجب است بر  از صفات ذات خداوند است،ارادهاشعري معتقد است ازآنجاکه . )١٩٤: ٢٠٠٩
 هر ، خداوند خالق و آفرينندةهمچنين. ق گيرديي که خداوند اراده کرده است تعل چيزهاهمة

؛ ٤٧: ١٩٥٥، اشعري(شيء حادثي است و جايز نيست چيزي را خلق کند که اراده نکرده است 
م چه بخواهد حكتواند به هر مام آفرينش است و ميخداوند مالك ت ).١٣٧: ٢٠٠٠باقلاني، نيز 

 دوزخ تواند همة موجودات را به بهشت يا فعل آورد، خداوند مي فرمايد و هرچه را اراده كند به
ر دن چيزي در غيف در ملك ديگري يا نها تصرظلم چراكه ببرد و اين ظلم و جور نيست؛

توان به او نسبت  كه خداوند مالك مطلق است و هيچ ظلمي را نمي موضع خود است، درحالي
  ).١٢٩: ١٣٥٨شهرستاني، : ک.ر(داد 

  برهان نقلي و عقلي اشاعره مبني بر اراده و مشيت حتمي خداوند. ٢. ٤. ٢

  ).١٠٧ /دهو(خواهد همان كند  چه مي پروردگار تو هر:»إن ربك فَعالُ لما يريد «.١
خواست   و اگر پروردگار تو مي:»و لَو شاءَ ربك لأمن من في الأرض كُلُّهم جميعاً «.٢
  ).٩٩ /يونس(آوردند  اند ايمان مي كه روي زمين كساني همة

  ).١٣٧ /الانعام(كردند  خواست چنين نمي اگر خدا مي :»و لَو شاء االلهُ ما فَعلوه «.٣
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 ما اقتتلَ الذين و لَو شاء االلهُ«: فرمايد وجل ميخداي عز: شود ه ميگفت] مخالفان [ و به.٤
که خبر ) ٢٥٣ /بقره( کردند ت پس از آن جنگ و ستيز نميخواس  اگر خدا مي:»من بعدهم

ولکن االلهَ «: فرمايد  خداوند مي.کردند است ستيز نکنند ستيز نميخو دهد اگر خدا مي مي
ستيز، پس  از جنگ و) ٢٥٣ /همان( را بخواهددهد آنچه   انجام ميا خداوند ام:»يفعلُ مايريد
  ).٦٥: ١٤١٨، اشعري(اق افتد، خدا خواسته است فستيزي ات چون جنگ و

 اگر در حوزة سلطنت خداوند امري از امور حادث وجود داشته باشد كه خداوند وجود .٥
 عارض خواهد شد و همچنين آن را اراده نکرده باشد، عجز خداوند از رسيدن به مقصود بر او

بودن  ه از عجز و ناتواني او از ناممكنكرد، باز اين مسئل اگر آنچه را وجود ندارد اراده مي
  ).٢٨١: ١٩٥٧باقلاني، (كارها حكايت داشت 

تواند  ميآيد كه شامل هر چيزي شود كه  اراده   اراده از صفات ذات است و لازم مي.٦
مة چيزهايي  بايد حقيقتاً شامل ه، علم از صفات ذات باشد اگر، همچنين.به آن تعلق بگيرد

  ).٥٨٧-٥٨٦: ١٣٧٤ بدوي،: ک.ر (شود كه علم بدان تعلق گيرد
  ).٥٨٦همان، : ک.ر(انكار اتصاف خداوند به اراده، مقتضي اتصاف او به ضد آن است . ٧

  در حتميقكننده بر مفهوم قضاو هاي دلالت هايي از ضرب المثل ونهتحليل نم. ٣. ٤. ٢

  چه خدا خواست همان شدآن/ آنچه دلم خواست نه آن شد: لنمونة او .الف
 و  گونه تلاشتبع آن هر غيير منافات دارد و بهخواهي و ت گونه آرمان با هرالمثل اين ضرب

كنندة همة   ازآنجاكه خداوند اراده، بنابر نظر اشاعره .کند لب ميتي را از آدمي س و همتدبير
ن چيزي را در حوزة سلطنت او تصور كرد توا  نمياست،... طاعت و عصيان و آدمي از افعال

قدر اوست كه ما را  اراده و قضاوبنابراين، ق نگرفته باشد؛كه ارادة خداوند بر آن تعل
  .ت والا نيستشاند و مجالي براي خرد دانا و همك خواهد مي سوي كه ميهر به
  كند قدر كار خود ميقضاو: نمونة دوم .ب

ر  علم و حكمت خود براي آدمي مقدبا توجه به خداوند ه رابر عقيدة اشاعره، آنچبنا
 د؛توان بنابر خواست و اختيار خود تغيير دا  و در لوح محفوظ ثبت شده است، نميکرده
الهي  قدر وقتي قضاو. يير و تبديل راه نداردقدر الهي هيچ تغ در قضاو،عقيدة ايشان كه بهچرا

شود، داروها  ق گيرد، طبيب از تشخيص و مداوا عاجز ميکسي تعلبر امري مثلاً مرگ 
  .افزايد کنند و از قضا سركنگبين صفرا مي خاصيت عکس پيدا مي
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  كننده بر مفهوم ارادة الهي هاي دلالت ضرب المثل. ٤. ٤. ٢

با قضا ): ٧٩٤ (.٢.  آنچه خدا خواست همان شد/آنچه دلم خواست نه آن شد): ٥٥١ (.١
بنده چه دعوي ): ١١٤١ (.٤. اگر موافق تدبير من شود تقدير): ١٢٦ (.٣. ان كردكارزار نتو

): ١٨٦٧ (.٦. تقدير چو سابق است تدبير چه سود): ١٥٤٠ (.٥. كند حكم خداوند راست
با ): ٧٤١ (.٨. خدا كشتي آنجا كه خواهد برد): ٢١٠٩ (.٧. چون قضا آيد طبيب ابله شود

): ٢٨٢٠ (.١٠.  عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد):٣٦٩١ (.٩. دادگان ستيز مكنخدا
عقل و ): ٣٧٣٦ (.١١. كشد هرجا كه خاطرخواه اوست  مي/ دوستاي بر گردنم افكنده رشته

قضا ): ٣٩٧٠ (.١٣.  فال به نام من ديوانه زدندقرعة): ٣٦٩١ (.١٢. عاقل را قضا احمق كند
 همه زيركان / فروهشت پرگردون قضا چون ز): ٣٩٦٩ (.١٤. دستي است پنج انگشت دارد

ان اين قضاي آسم): ٣٩٧٢ (.١٦. كنند قدر کار خود ميقضاو): ٣٩٧١ (.١٥. ركور گردند و ك
): ٣٩٨١( .١٨. قضاي نوشته نشايد سترد): ٣٩٧٤ (.١٧. است و ديگرگون نخواهد شد

): ٥٢٤٩ (.٢٠. كردگار آن كند كه خود خواهد): ٤١٣٠ (.١٩ .رفته را گريزي نيست قلم
رفتند وصل قومي به جد و جهد گ): ٤٠٠٩ (.٢١. به خران دادي و دولت به سگاننعمت 
 نبرد /اگر تيغ عالم بجنبد ز جاي): ٤٣٢ (.٢٢ .كنند ومي دگر حواله به تقدير ميق/ دوست

تا چند ): ١٤١٨ (.٢٤. از قضا سركنگبين صفرا فزود): ٢٧٨ (.٢٣. رگي تا نخواهد خداي
 به كارخانة خدا دست ):١٠٩٠ (.٢٥. وردقضا خري سگي خ ناگه ز /خورند سگان خران را

): ١٧٨٨ (.٢٧. خدا فقير كرده، كي كثيف كرده): ٢١٠٨ (.٢٦ .)٢٤٩٨و نيز ( ٤دتوان ز نمي
خدا گر ز ): ٢١١١( .٢٨. كس پف كند ريشش بسوزد  هر آن/چراغي را كه ايـزد برفروزد

خدايا اين بلا و فتنه از : )٢١٢١ (.٢٩. گري ز رحمت گشايد در دي/حکمت ببندد دري
 .٣١. دسو كن و را ناچار رو آن تا ت/خلق را با تو بد و بدخو كند): ٢٢٣٢ (.٣٠. توست

. رحمِ تو تقصير نبود  ور نه هيچ از دل بي/قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود): ٣٩٤٠(
عالم را خدا ): ٣٦٧٩ (.٣٣. داد سال پيش خواست بدهد ريش، مي خدا اگر مي): ٢٠٩١ (.٣٢

 .٣٥ ٦.بودما همانيم كه بوديم و همان خواهيم ): ٤٦٤٦. (٣٤ ٥به حرف ساخته است
 چون خدا خواهد كه پردة): ١٨٦٠ (.٣٦ .افتد حكم خدا از درخت نمي يك برگ، بي): ٥٩١٤(

. ٣٨ .ام من ز لاحول آن طرف افتاده): ٤٩٩٢ (.٣٧ . ميلش اندر طعنة پاكان برد/كس درد
  .ت شرط نيستق را قابليداد ح): ٢٣٢٧(
  رضا و تسليم. ٥. ٤. ٢

كنندة هر چيزي از كفر و  اوند آفريدگار هر چيزي و ارادهاشاعره بر اين باورند كه چون خد
اگر خداوند كفر را  ،براي مثال. طاعت است، رضا به قضاي الهي واجب است نه به مقضي
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ه رضا به خود كفر كه مقضي ر كرده باشد، رضا به قضاي الهي واجب است نبراي آدمي مقد
بوالحسن اشعري ا). ١١٥-١١٤: ١٣٩٣تفتازاني، : ک.ر( چون رضا به كفر، كفر است ،است

  : گويد قدر الهي ميدربارة رضا به قضاو
 ولي راضي ،كردهر ه خداوند كفر را قبيح و فاسد مقدما بدان راضي و خشنوديم ك

 ]وسيلة كسب آن كرده و بهكه او خلق [واسطة چنين كفري  نيستيم كه كافر به
برخي از ... ما را از چنين چيزي نهي كرده است زيرا خداوند خود كافر شود؛

قدر الهي كه ما را دهند كه ما به قضاو  چنين پاسخ مياصحابِ ما نيز اين اشكال را
 زيرا او كسي است كه ؛ او، راضي باشيمعنوان پيروي از فرمان ، بهامر فرموده است

ماندن  ين از آن قبيل است كه ما به زندهگاه او به اعتراض برخاست و انتوان در پيش
داريم و  ي شياطين را خوش نميپيامبران راضي و خشنوديم و مرگ آنان و بقا

 انيان است به قضا و فرمان پروردگار جه]اين خشنودي و ناخشنودي[همه  اين
  ).٦٠٤: ١٣٧٤بدوي، (

. بين صوفيه شده است درماية مقام رضا ستبرابر قضاي الهي د و تسليم درهمين رضا
» ا عطااما منع، ام: ي دل باشد بر هر دو طرف قضارضاي بنده استوار«: هجويري گويد

آمدن بنده است از رضاي  حقيقت رضا بيرون«: و لاهيجي گويد) ٢٦٨: ١٣٩٣هجويري، (
ا بر تقديرات شدن به آنچه خدا اراده كند و او ر د به دخول در رضاي محبوب، و راضيخو

ادي، سج(» يار و تساوي بلا و شدت و رخاستالهي اعتراض نباشد و مقام رضا رفع اخت
رات او برابر مقدشدن در بال از قضاي الهي و تسليميز استقصوفيه تسليم را ن). ٢٣: ١٣٥٣
مرتبة يقين  شود، مگر اينكه به اعلي  حاصل نميو معتقدند اين مقام براي كسي اند دانسته
  ).١٨همان، ( باشد رسيده

  كننده بر مفهوم رضا و تسليم لالتهاي د ضرب المثل. ١. ٥. ٤. ٢

. رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي): ٢٨٣٢ (.٢. ما نداريم از رضاي حق گله): ٤٦٤٠ (.١
 /اي در كف شير نر خونخواره): ٢٤٢٣ (.٤. پسندي تغيير ده قضا را گر تو نمي): ٤٣٤٧ (.٣
  .اي نيست در اين واقعه الاّ تسليم چاره): ١٧٥٨ (.٥. اي اره چکو رضار تسليم و غي
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  ين زروانيماهيت و خاستگاه باورهاي آي. ٣
زرواني اشاره کنيم، لازم  اختيارگرايي و جبرباوري در انديشةهاي  قبل از اينکه به زمينه

 فرقة زروانيسم ٧زِنر.  شودذکرين زرواني باورهاي آياي دربارة ماهيت و خاستگاه   مقدمهاست
   :داند ربارة اعتقاد به ثنويت زرتشتي ميرا واکنشي د

ر ترين اصل، يعني وحدت ربوبيت، خود را از ديگ ترين و بنيادي گري، در اساسي زرتشتي
نظير و  ي، در ثنويت خود بيهاي ثنو ميان نظامهاي توحيدي جدا ساخت و در آيين

ثنويت ...  تضاد بين جوهر و ماده استثنويتش فاقد آن دوگانگي و. فرد بود منحصربه
زرتشتي، ثنويتي از دو نيروي مينويي و اخلاقي رقيب است، يعني خوبي و بدي، روشنايي و 

ود فهميد يک چنين ثنويت ش درنگ مي بي. ... تاريکي، نظم و آشفتگي، اهرمزد و اهريمن
کند طبيعت بشر   زيرا تاريخ دين ثابت ميخوبي توليد واکنش کند؛ بنيادي ممکن است به

آن را  يعني همان چيزي که ما ،موقع ظاهر گشت طلبد و اين واکنش به  واحد را ميخدايي
 نقل قول شده دو  يسنا)يس(که از بندهاي سه و چهار از فردگر  همچنان... خوانيم زروان مي
دري ها پاگر آن. اند داشته  پدر مشترکي ميزاد بودند، پس منطقاً بايد  دو همليهمينوي او

ا ديگر ر زاد هم  زيرا دو هماست؛» کرانه بي«ر رود، آن پدر صواند، منطقي است که ت داشته
 کرانه  اين موجود بي.کرانه باشد تواند نامحدود و بي يها نميک از آن سازند و هيچ محدود مي

 ,zurvân I akânrak(کرانه وارد گشته است  صورت زمان بي اغلب در متون زرتشتي به

zrvân-akarana(کرانه  لوي زمان بيقعنوان فرزند دو  و اهريمن به، از اينجاست که اهرمزد
  ).٢٦-٢٥: ١٣٨٨زِنر،  (اند ي شدهتلق

داور نيز   در امر آفرينش،بودن اساسیبودن و  دلالت بر زمانبر  علاوه، زروان در متون پهلوي
، او اهريمن را زاد اسپرمهاي  بنابر گزيده.  او داور نبرد هرمزد و اهريمن است.آيد شمار مي به
ر و نهايي همة دهد و هرمزد را پس از آن خداي برت سالة جهان قرار ميهزار رمانرواي نُهف

دو جهان هرمزد و اهريمن و در شده، زروان در فوق ابر متون ياد بن،واقعدر. شمارد هستي مي
ي خدايان نجام به پيروزاو تاريکي و داور نبردي است که سرفوق دو جهان روشني 

او از توانايي و . آيد، اما همة هستي به او مربوط است شمار نمي ريننده به او آف.انجامد مي
ابع بر من علاوه). ٦٢: ١٣٨٦بهار، : ک.ر( ولي خداي بزرگ است ،بهره است دانايي هرمزد بي

ها و  کي به صورتمهري يوناني و رومي، که بيشتر مت پهلوي و سرياني در منابع دين
زروان "ساتورن / کرنوس. دهد نه به ما ميکرا  زروان بيةهاست، اطلاعاتي دربار نوشته سنگ

،  همان زروان، خداي زمان ايرانيـ سري از شير و تني انساني  ـآور  با پيکري شگفت"کرانه بي
ژوپيتر  /شد و هر دو قدرت، قدرت ايزدي زئوس  خوانده مي"بخت"است که در شرق و غرب 

البروج که مرکز گذر زمان بود  منطقةاو بر . ، مقهور او بودندپلوتون /سو قدرت ديوي هاد
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او بر همة جهان و بر چهار باد نيز . سر شيرگونة او نمادي از آتش ازلي بود. ط داشتتسل
). ٦٤ن، هما: ک.ر(کرد، او خداي زمان و سرنوشت بود  ها را تعيين مي راند و فصل فرمان مي

   :کند ان ميصورت بي اين نده بهما  باقيستناد به منابع پراکندةا ابهار مشخصات زروان را ب
من و آفرينش  او خداي زمان است، هرمزد و اهري.٢.  او خداي ازلي و ابدي است.١

 او خدايي .٣. گردد پذير مي سبب وجود اوست که امکان هرمزدي و اهريمني به
او خداي بخت، . ٥. اردکران بهره ند  او از دانش و قدرت بي.٤. دادگر و داور است

ست، در اساطير متأخر  که در اصل ايزد فضاواي .٦. خداي مرگ و زندگي است
خداي برابر  شود، او را واي درنگ زرتشتي، تن زروان و برابر با سپهر شمرده مي

 هرمزد .٨.  زروان در اغلب روايات داراي همسر است.٧. شمارند مند مي زروان کرانه
  ).٧٢-٧١همان،  (اند يو اهريمن فرزندان او

  و اختيارگرايي در انديشة زرواني) بخت(جبرباوري . ١. ٣

: ک.ر( ٨است شده بر اختيار آدمي تأکيد "گاهان" مخصوصاً اوستاهايي از  اگرچه در بخش
. تري دارد رنگ در باورهاي زرواني، جبرگرايي جلوة پر،)٤٨:٤، ٣١:٢، ٣٠:٦، ٣٠:٢ يسنا

پي دارد، چيز است گرايش به جبر را در  همهکنندة ان تعيين اعتقاد به اينکه زم،شک يب
 نيز زروان، بندهشن .شود که نام زروان با سرنوشت، بخت يا اقبال تفسير مي چنان
  ).٢٤٨: ١٣٨٤مقدم،  جلالي: ک.ر(گيرد  خداي و تقدير ازلي را يکي ميديرند

سوي   و جهان را بهکند و خود بدون تفاوت، بخت خوش و ناخوش را توزيع مي] زروان[او 
، زروان پيش از )بخش هشتم( بندهشنبنابر  ...راند شده مي تعيين  نهايي و ازپيشنتيجة

ر  به سي زمستان، زندگي و شاهي مقداهريمن چنين گفت که کيومرث تکاور را] آمدن[
  ).١٦٧همان، ( کند  مزبور ياد ميترتيب از واقعة همين ادسپرم نيز بهز ...شد
   :اند  گفته"بخت" در تعريف نوي خردمي در ،همچنين

آن است كه پس از آن » بختبغو«ر شده است و  آن است كه از آغاز مقدبخت
كنند و به مينو آن را آشكار  ا ايزدان آن بخشش را بدين سبب كمتر ميبخشد ام

اره خواسته و نيز هر ر به آن بهانه، به نيرويي هفت سيكنند كه اهرمن بدكا مي
بدان و ناشايستگان بيشتر دزدد و به  ز نيكان و شايستگان مينيكي ديگر را ا

  ).٤٠-٣٩: ١٣٦٤تفضلي، (بخشد  مي
همين مايگان در بسياري از اشعار و امثال فارسي رايج است كه بخت بيشتر با ابلهان و 

هر كسي و هر  اين انديشه در فرهنگ زرواني وجود دارد كه بخت بر .استمردم نادان يار 
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ر پيش به تقدير و زمانه و بخت مقدو كار جهان همه ) ٦٤همان، : ک.ر(ت ط اسچيزي مسل
اي هر آنچه  اي است كه هر كس در هر دوره گونه  به"خدا ديرنگ"مان فرمانروا و فر .رود مي

در باورهاي ). ٤٢همان، : ک.ر(رسد  چيز به او مي مانر شده است بيابد و هبراي او مقد
توان با تقدير ستيز كرد، چه  و دانايي نميرو و زورمندي و خرد ي با نيچيز حت زرواني با هيچ

 و نادان كاردان  گمراه؛دانا در كارشهنگامي كه تقدير براي نيكي يا بدي فرا برسد، 
د شو  و كاهل كوشا مي كاهل؛شود؛ كوشا  و شجاع ترسو می؛ شود؛ بزدل و ترسو شجاع می
شمار   به در نيكوكاري يار اوست توانگردر انديشة زرواني كسي را كه بخت). ٣٨همان، (

   ).٥١-٥٠همان، (شمرند  آورند و كسي را كه بخت با او يار نيست در زمرة درويشان مي مي
يکي شناخته ، زروان آشکارا با تقدير ينوي خردم با توجه به اشارات ،زِنر معتقد است

ويژه توسط  ک و بهآيد که بخت، توسط سپهر، فل شود و از ماهيت و عمل زروان برمي مي
 در متوني که زروان ، بنابراين؛)٣٨٧: ١٣٨٨زِنر، : ک.ر(د شو البروج مقدر مي منطقةبروج 

جايي   ديگر هيچيابيم که  نوعي تقديرگرايي مياستنيرويي قدرتمند روي زمين همچون 
دهد و  میچيز را تغيير   خود همهعقيدة گذارد؛ زيرا زروان به ي نميبراي آزادي و انتخاب باق

اين دارد و  مي از ابتکار عمل بازد، گوهر شخصيت آدمي را متغير ساخته، او راکن دگرگون مي
  ).٣٩١: ١٣٨٨زِنر، : ک.ر(کند  تنها خود اوست که انتخاب مي

طور  اورهاي زرواني در ايران باستان، به، از ب"بخت"ر  همين اعتقاد به تقدير مقد
  .ي شده است اسلامچشمگيري وارد فرهنگ ايران دورة

  )قدر حتميقضاو(مفهوم بخت  کننده بر هاي دلالت المثل هايي از ضرب  تحليل نمونه.١ .١. ٣

   به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان كرد/ گليم بخت كسي را كه بافتند سياه: اولنمونة .الف
ي هاي زرواني، کس وقدر حتمي از انديشه و قضا"بخت"المثل و باور به  ضرببنابر مفهوم اين 

جويي و  تواند با چاره اند، نمي روزي و زندگي و عيش منغّص مقدر کرده هرا که از آغاز برايش تير
 او هاي کوششسالم را براي خود فراهم کند، ت و بازوي سخت، اسباب زندگي و معيشت هم

ي ها، در مواقع المثل گونه ضرب نشر اين.  بخت سياه خود باشدثمري ندارد و بايد سوختة
  .هاي شخصي افراد بوده است  و شکستها برابر ناکاميبخش خوبي در آرامشن و مسک

  خواهد خواهد ولي بختم نمي دلم مي:  دومنمونة .ب
است و منافی خواهي  ونه آرزو و آرمانالمثل با هر گ واضح است که مفهوم اين ضربپر
  .دهد خوبي نشان مي  بازوي بخت را بر بازوي سخت بهغلبة
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  کننده بر مفهوم بخت، طالع، دولت هاي دلالت مثلال ضرب. ٢ .١. ٣

): ٣٧٥٢ (.٢. شود طالع نميو بخت سرت را كچل نكن كه هر كچلي خوش): ٣٠١٠٨ (.١
 .٤. طالع اگر مدد كند دامنش آورم به كف): ٣٥٧٣ (.٣. طالع اگر داري برو به پشت بخواب

 .٦. طالع نداردكچل مشو هر كچلي ): ٤١١٢ (.٥. شوند ها خوشبخت مي كچل): ٤٠١٤(
 .٨. ايم در اين شهر بخت خويش ما آزموده): ٤٥٤٠ (.٧. زند لگد به بخت خود مي): ٤٥٢١(
بختان ياد  نصيحت نيك): ٥٢٣٨ (.٩. ما را نه آن بخت است و شما را نه آن كرم): ٤٥٧٥(

 .١١. بخت باشدروز سفيد بختي نيست كه تا چهل هيچ عروس سياه): ٥٨٥١ (.١٠. گيرند
 .١٢.  كه گرگين از ايشان دو تن كشته بود/ز تركـان چنان بـخت برگشته بود: )٢٩٣١(
 .١٣.  به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان كرد/كه بافتند سياهگليم بخت كسي را ): ٤٤٢٦(
از بخت شكر دارم و از ): ١٩٥ (.١٤. گناه بخت من است اين گناه دريا نيست): ٤٤٢٩(

): ٧٧٨ (.١٦. ها نيست ها باشد ما را اين طالع را اين كرماگر خدا ): ٤٤٤ (.١٥ .روزگار هم
 .بايد كشيد يني كز اجل هم ناز ميبخت بد ب): ٨٨٤ (.١٧. بازوي بخت به كه بازوي سخت

بخت كه برگردد اسب در ): ٨٨٦(. ١٩. برد آبشخور ما بخت بد تا به كجا مي): ٨٨٥ (.١٨
بخت گو ): ٨٨٨ (.٢١. شكند دندان ميبخت كه برگشت فالوده ): ٨٨٧ (.٢٠. گردد طويله خر

بخت ما اگر بخت بود دست خر برايمان ): ٨٨٩ (.٢٢. روي كن و روي زمين لشكر گير
بدبخت ): ٩٠٤ (.٢٤. آورد من نامرد زعفران كاشتم تپاله دربخت): ٨٩٠ (.٢٣. درخت بود

... كه باز آيد بدبختي ): ٩٠٥ (.٢٥ .ا سقف فروآيد و يا قبله كج آيد ي/اگر مسجد آدينه بسازد
بري  تو مي): ١٦٣١ (.٢٧. بارد براي آدم بدبخت از در و ديوار مي): ٩٤٨ (.٢٦. وقت نماز آيد

جوز ): ١٧٣٤ (.٢٩. جرم از تو نباشد گنه از بخت من است): ١٦٩٨ (.٢٨. برد بختم نمي
حيله كم كن ): ٢٠٤٣ (.٣١ .جوي طالع ز خرواري هنر به): ١٧٣٧ (.٣٠. بشكن طالع ببين

 دولت ):٢٦٧٤ (.٣٣. دادن هم به طالع! ... خاله خاله ): ٢٠٥٦ (.٣٢. ر اقبال است و بختكا
ولت به خران دادي و د): ٢٦٧٦ (.٣٤. ودمور تواند كه سليمان ش /ودجنبان ش اگر سلسله

دولت نه به كوشيدن است، ): ٢٦٨٢ (.٣٥. ايم  پس ما به تماشاي جهان آمده/نعمت به سگان
 .٣٧ .زند كس را ميبار در خانة هر دولت يك): ٢٦٨٣ (.٣٦. تچاره كم جوشيدن اس

 .٣٩.  دادن هم به طالع است): ...٤٢٥٠ (.٣٨. خواهد خواهد ولي بختم نمي دلم مي): ٢٥٧٣(
هنر ): ٥٨٢٠ (.٤٠. ست من طالع ندارم غلط كرده/ منجم گفت ديدم طالعــت را): ٤٩٨٧(
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حريف ): ١٩٧٦ (.٤٢. هم الغيب در طالع داردس): ٣٢٩٧ (.٤١ .به كار نيايد چو بخت بد باشد
  .باخته از بخت خويش نالان است

  ها و نمودارها داده جدول نتايج
  تعداد کل  تعداد مثل  نوع فرعي  ها انديشه

  ٢٣  ٢٣     اختيار و آزادي مطلق .١
  ١٣  جبر محض

  ٣٩  قدر و مشيت حتمي الهيقضاو
  

  باوري جبر.٢
  ٤٢  )مشيت حتمي(بخت   

  
٩٤  

  ٥  رضا و تسليم
  ٩  ل و تفويضتوک

  
  قدر حتمي الهي کسب و قضاو تبعات نظرية.٣

  ٢  توفيق و خذلان

  
١٦  
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  گيري نتيجه. ٤
  امثال فارسي و غلبةدر اشاعره باورانةلامي اختيارگرايانة معتزله و جبرهاي ک تحليل انديشه

 هاي جبرباورانة شود که انديشه رهنمون ميهاي جبرگرايانه، ما را به اين حقيقت  ال و باورامث
 و بر خواص سيطره داشته است و علاوه بر ذهنيت و فرهنگ ايراني ،اشاعره، در طي اعصار

تأثير قرار داده است و همواره  مردم کوچه و بازار را تحت نةاهل مدرسه، باورهاي عاميا
قضاباوري و جبرباوري و . ها و رفتار ايرانيان را شکل داده است وي رفتاري، کنش الگمنزلة به

 کسب به مقام لفظ و با نظريةکه اشاعره در ،اعتقاد به عدم آزادي و اراده و استقلال انسان
 یامرمثابة  ها به ي، همواره براي حکومتتنش کلام پرمسئلةر ب علاوه آيند، توجيه آن برمي
ها،  جمله ساختن نظاميهمختلف، ازهای  است که به راه  اسي مطرح بودهايدئولوژيک و سي

. اند پرداخته مجالس درس و منابر وعظ و حمايت از باورها و اشعار صوفيانه، به تقويت آن مي
 حتمي خداوند و عدم عتقاد به جبر محض، اعتقاد به قضاوقدر و ارادةباورهايي مثل ا

 ل وپنداري و کژفهمي مفاهيمي مثل توکمچنين کژو ه استقلال انسان در سرنوشت خود
ن ايراني  توفيق و خذلان، تبعاتي براي تمدبرابر قضاي حتمي وتفويض، رضا و تسليم در

  و  در ايران باستان، در انديشة زرواني، همين جبرباوري،اينبر علاوه. همراه داشته است به
، به فرهنگ "بخت" باور به داشته است که تحت عنوانقدر حتمي غلبه اعتقاد به قضاو

  .اسلامي و امثال فارسي سرايت کرده است

  نوشت پي
1.Dominant 

ن جهت بوده است ي به ايکدکن يعيشف شنهاد استادي منبع امثال به پمنزلة  بهنامة بهمنياري داستان انتخاب  .۲
  .جوش از ذهن و زبان مردم برخاسته استصورت خود ين کتاب بهشتر امثال ايکه ب
  . استنامة بهمنياری داستانها، شمارة مثل در  المثل کنار ضرباعداد داخل پرانتز در. ۳
  ).۱۷۵: ۱۳۸۱بهمنيار، (» توان جلوگيري كرد توان تغيير داد، از قوانين خلقت نمي تقدير را نمي «.۴
  ).۸۲ /يس(» انَّما امره إذا اراد شيئاً أن يقولَ لَه كُن فَيكون«است » كُن« منظور از حرف، فعل .۵
  . منظور همان تقديري است كه خداوند در لوح محفوظ نگاشته است.۶

7. Zehner 

رو به  اند، فريب آنها را فراز آيد، ازاين گزينند؛ زيرا هنگامي که دودل از آن دو، کژانديشان راستي را برنمي «.۸
  ). ۳۰:۶، يسنا(» کشانند  به تباهي ميشتابند و زندگي مردمان را سوي خشم مي گرايند و به ها مي بدترين انديشه
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. الطبعه الثالثه. عني بتصحيحه هلموت ريتر. مقالات الإسلاميين و إختلاف المصلّين )۱۹۸۰(____ 
  .النشراتُ الإسلاميه
عني بتصحيحه و نشره يوسف المکارثي . التمهيد) ۱۹۵۷(طيب الباقلاني  بکربن باقلاني، القاضي أبي

  .المکتبه الشرقيه: بيروت. اليسوعي
زاهد م محمدتحقيق و تعليق و تقدي. يجوز الجهلُ بِهه و لاالإنصاف فيما يجب إعتقاد) ۲۰۰۰(____ 

  .المکتبه الأزهريه للتراث: قاهره. الطبعه الثانيه. بن الحسن الکوثري
 حسين ترجمة. )مذاهب الاسلاميين(هاي كلامي در اسلام  تاريخ انديشه )۱۳۷۴(بدوي، عبدالرحمن 
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  .چشمه: تهران. چاپ ششم. اديان آسيايي )۱۳۸۶(بهار، مهرداد 
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هاي استبدادپذيري در امثال  زمينه  پيش«) ۱۳۹۱ (ارشد قهرمانيپورعظيمي، سعيد و مصطفي 
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ترجمه و توضيح و تصحيح . عقايد نسفيه و شرح آن) ۱۳۹۳(عمر  تفتازاني، سعدالدين مسعودبن

  .ارزو: تهران. اصغر حلبي و همكاري مهناز صفايي علي
  .توس: مشهد. مچاپ دو. مينوي خرد) ۱۳۶۴(لي، احمد تفض

   .اميرکبير: تهران. ين زروانيآي) ۱۳۸۴(مقدم، مسعود  جلالي
تحقيق  ضبط و. کتاب الإرشاد إلي قَواطعِ الأدلّه في أصولِ الإعتقاد )۲۰۰۹(الحرمين  جويني، امام

  .مکتبه الثقافه الدينيه: قاهره. هبهالمستشار توفيق علي و. يم السايحالدکتور احمد عبدالرح
  . اساطير:تهران. تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام) ۱۳۷۴(اصغر  حلبي، علي
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ه رنولد قد اعتني بنسخه و تصحيح. اللّمع في التّصوف) ۱۹۱۴(علي  بن سراج طوسي، ابونصر عبداالله
  .مطبع بريل: ليدن. آلن نيکلسون

 تحرير نو مصطفي ).الملل و نحل(توضيح الملل ) ۱۳۵۸(عبدالكريم  شهرستاني، ابوالفتح محمدبن
جلد . حواشي و تصحيح و تعليقات سيد محمدرضا جلالي نائينيخالقداد هاشمي و مقدمه و 

  .شركت افست: تهران.  چاپ دوم.اول
حقّقه و قدم له . هاشم أبي بن نتعليق الامام حسي. شرح الأصول الخمسه) ۱۹۹۶ (قاضي عبداالجبار

  .الناشر مکتبه وهبه: القاهره. الطبعه الثّالثه. الدکتور عبدالکريم عثمان
بنگاه ترجمه : تهران. الزمان فروزانفر تصحيح بديع.ترجمة رساله قشيريه) ۱۳۴۵(قشيري، عبدالکريم 

  .نشر كتاب و
مه و تعليقات با تصحيح و مقد. مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه )۱۳۲۵(محمود  كاشاني، عزّالدين

  . سناييكتابخانة:  تهران.چاپ دوم. الدين همايي جلال
با مقدمه و تصحيح و تعليقات محمود . كشف المحجوب) ۱۳۹۳(عثمان  بن ي، ابوالحسن عليهجوير

 .سروش: تهران. چاپ نهم. عابدي

 

  




